
فرهنگ تصويرى يا مطالعه؟

زهره شريعتي

اشاره
ديدن و شـنيدن براى بسيارى ساده تر از خواندن است و به 
همين علت تماشـاى تصاوير مى تواند انسان را چنان تنبل 
پرورش دهد كه خواندن را كامل كنار بگذارد. در اين مجال به 
نوع تأثير واژه و تصوير در ذهن مخاطب پرداخته ايم تا از اين 

راه، ماهيت اين دو رسانه را نيز بهتر بشناسيم.

ــانه هاى  ــه جوامع، به رس ــوم نخبگان در هم عم
ــو و تلويزيون  ــنيدارى مانند رادي تصويرى و ش
اعتراضى هميشگى دارند كه چرا فرهنگ مطالعه 
را تبليغ نمى كنند، مردم را به سطحى نگرى وا مى 
ــه اى مى  ــار از تصاوير كليش دارند، دنيايى سرش
سازند كه ماندگارى منفى در ذهن دارند و تخيل 
و به تبع آن تعقل را از مخاطب، به ويژه مخاطبان 
جوان مى گيرند. و جان كلامشان اين است كه در 
بين اين همه تبليغ مصرف گرايى، جايى هم براي 
ــد! غافل از اين كه  ــاب و مطالعه در نظر بگيري كت
ــانه اى چون تلويزيون و ديگر رسانه هاى  ذات رس
تصويرى، گسترش فرهنگ مطالعه را برنمى تابد. 
ــى يك كالاى تفكر  ــانه تصويرى، معرف ذات رس
برانگيز را برنمى تابد، مگر اين كه بكوشيم بر ماهيت 
تكنولوژيكى رسانه تسلطي پيدا كنيم كه از زادگاه 
ــود و معارف مورد نظر يك  غربى اش متفاوت ش
ــلامى را به مخاطب برساند. اين  جامعه پوياي اس
تحول بايد در ماهيت آن رخ دهد نه در نوع استفاده 
ــن تكنولوژى تصويرى و نگاه ابزارگرايانه ما  از اي
ــانه ها.  اصل سرگرمى و تفريح و لذت  به اين رس
پرستى در رسانه تصويرى مانع از اين خواهد بود 
كه يك جامعه غفلت زده را به سوى تفكر، تعقل 
و تعيين نسبت بشر با جهان پيرامونش سوق دهد. 
انقلاب اسلامى ايران، انقلابى در اعماق جامعه بود 
كه به كمك رسانه هاى تصويرى شكل نگرفت؛ 
ــتفاده از رسانه هايي سنتّى چون كتاب  بلكه با اس
ــت، ضبط  ــى و قاچاق)، نوار كاس (هرچند پنهان
صوت، تلفن، منبر و مسجد و اعلاميه هاى مكتوب 



امام (ره) به اوج رسيد. 
 تقابل واژه و تصوير

كتاب، مخاطب را به تعقل و تفكر وامى دارد 
و تخيل او را تقويت مى كند، اما تلويزيون 
تعقل را از ميان برمي دارد و تخيلى از پيش 
ــده را با بهترين طعم و متناسب با  آماده ش
ذائقه مخاطب، سريع و فورى مانند فست 

فود  تحويل مخاطب مى دهد.
تأثير تصوير و واژه

مطالعه، موجب تقويت قواى ذهني و فكرى 
ــينمايي،  ــردد؛ اما تصوير متحرك (س مى گ
انيميشن) مغز را دچار اختلال تمركز مي كند. 
طبق بررسي هاي پژوهشگران رسانه اى، اگر 
ــاله كتابخوان، از 40 سالگى  يك مرد 40 س
تا 60 سالگى روزى يك ساعت تلويزيون 
ــا كند، ديگر نمى تواند تمركزش را  تماش
براى خواندن كتاب حفظ كند؛ زيرا هنگام 
ــراف دوم ، پاراگراف اول را  خواندن پاراگ

كاملا فراموش مى كند!1
ــما  را وادار نمى كند كه مانند بغل  كتاب ش
ــتى تان تفسير و تعبير و برداشت داشته  دس
ــما  ــعى دارد به ش ــيد، اما تلويزيون س باش
بفهماند كه بايد همرنگ جماعت باشيد تا 

يك آدم معقول و اهل فكر جلوه كنيد!
شكل گيرى هويت، با تصوير يا واژه

ــكل گيرى هويت يك جوان عوامل  در ش
ــد: تربيت خانوادگى و  مختلفى نقش دارن
مذهبى، آداب و سنن ملى و قومى، اعتقادات 
ــا معنوى،  ــان بينى مادى ي ــى و جه مذهب
ــه و آموزش و پرورش، و ...؛ اما در  مدرس
ــروز عموم اين عوامل منحصر به  جهان ام
رسانه هاى مدرن تصويرى شده اند. خانواده 
از زير بار انتقال مفاهيم، ارزش ها و درونى 
كردن معتقدات و رفتارهاى صحيح، شانه 
خالى كرده است، غافل از اين كه فرزند را به 
جاى دايه و پرستار، به يك جنايتكار سپرده 
ــابقه پول بيش تر، قدرت بيش تر  و در مس

شركت مى كند.
واژه ها در رمان

ــان  ــان هرچند همان حديث نفس انس رم
ــرگردان در عالم  ــدرن زده و س ــر م معاص
ــود  ــت، اما با واژه آفريده مى ش تصوير اس
ــات، تنها ابزار انتقال پيام  و نه تصوير. كلم
و محاورة روزمره نيستند، بلكه خود عالمى 

دارند به نام عالم حروف. نگاه ابزارى به همه 
ــت  چيز، نگاه تمدن و تكنولوژى غربى اس
ــورت كار راه انداز و  ــه به هر چيز به ص ك
وسيله اى براى فرار از كار بيش تر مى نگرد و 

ماهيت آن را ناديده مى گيرد. 
زبان، فقط وسيلة رساندن پيام نيست؛ بلكه 
اصالتا زبان تفكر و رسيدن از ظاهر به باطن 
است. چنين است كه غزليات حافظ يا اشعار 
مولانا، به نيت ايجاد رابطه با مردم و انتقال 
مفاهيم سروده نشده اند. زبان، ساختار رمان 
را شكل مي دهد و رمان البته بسيار متفاوت 
از قصه هاى كهن و اسطوره هاى ملى يك 
قوم، گفتگويى يك طرفه و فارغ از مرزبندى 
بين سياه و سفيد است. رمان، نفس نگارى 
انسان مدرن و پسا مدرن است در جهانى پر 
از تناقض و سرگردانى ميان مرزهاى نه فقط 

جغرافيايى، بلكه فكرى و اعتقادى. 
ــطوره ها قائل  بر خلاف رمان، قصه ها و اس
ــد و اصلا  ــود نبودن ــه  حديث نفس خ ب
ــتگان، هنر را داراى چنين شأنى نمى  گذش
ديدند. چنين است كه اسطوره ها مرزهاى 
مشخص، آدم هاى سياه وسفيد و ارزش هاى 
خوب مطلق و بد مطلق دارند و مانند رمان، 
مدام بين خاكسترى روشن و خاكسترى تيره  

هروله نمى كنند. 
اين سخن بدين معنا نيست كه رمان بد است 
ــت، بلكه  يا خوب و اصلا در پى اين نيس
ــبت انسان را با جهان تعريف مى كند و  نس
بنابراين رمان، وامگيرى و وابستگى عجيبى 

نسبت به فلسفه دارد. 
تصوير معاصر انسان در رسانه هاى مدرنى 
مثل تلويزيون و سينما، ، وامدار همين رمان 
است كه تصور شخصى يكى از انسان ها را 
ــعى دارد به تمام بشر تعميم دهد و اين  س
ــه به مخاطب اجازه  ــر را بدون آن ك تصوي
ــازد، حاضر و آماده و البته  دهد خودش بس
با چربى و شيرينى فراوان جلوى مخاطب 

بگذارد.
ــى دارد؛ اما واژه  تصوير، خاصيت روزمرگ

مى تواند هر روز معنايى جديد بيابد. 
ــت؛ اما نه زندگى  موضوع رمان زندگى اس
ــد، بلكه  ــت و يا بايد باش آن چنان كه هس
زندگى، آن سان كه نويسنده از ميان تجارب 
شخصى، درونى و روانى خويش مى بيند. 

ولي به واسطه آن كه تصويرها او را محدود 
ــرى درونى از  ــى تواند، پيامب نمى كنند، م

نويسنده بسازد.
بالاخره كدام يك؟ تصوير يا واژه

تصويرخوانى به گفته شهيد آوينى «هرگز 
نمى تواند جانشين خواندن و نوشتن شود 
و تجربيات دو قرن اخير انسان در نقاشى و 

گرافيك شاهدى بر اين مدعاست.»2
كتابت، حافظ گنجينه فرهنگ و معارف بشر 
ــردن معارف. هرچند  ــت و نه مصور ك اس
عقل ظاهراً مى گويد تصوير، وسيله اي بهتر 
براى انتقال مفهوم است، تصوير فقط به يك 
ــا كلام و واژه به  مدلول دلالت مى كند، ام
بى شمار مدلول مى تواند دلالت داشته باشد. 
چرا كه امكان دلالت رمزى يا سمبليك دارد. 
بي گمان، اگر حافظ در زمان ما مى زيست 
و فيلمساز قدرى هم بود، هرگز ديوانش را 
تصويرى نمى سرود؛ چه اين كه تصوير ماهيتا 
نمي تواند مفهوم را همزمان با چندين معنا 
ــاند.  در تصوير،  و مدلول به مخاطب برس
تفكر جايى ندارد و تخيل تماشاگر به كار 
نمى افتد؛ بلكه توهم واقعيت، وجود مخاطب 

را تسخير مى كند.
ــاى عظيم  ــه كمپانى ه ــت ك عجيب نيس
ــوود در انحصار  ــارى هالي ــرى تج تصوي
صهيونيست هاست. در تاريخ انبيا خوانده ايم 
ــتى و چشم  كه قوم يهود مظهر ديده پرس
 گرايى هستند. آن ها بارها به حضرت موسى 
مى گويند: به تو ايمان نمى آوريم مگر اين 
ــند:  ــكار ببينيم.3 و يا مى پرس كه خدا را آش
چرا فرشتگان بر ما فرود نمى آيند و يا چرا 

آفريدگار خود را نمى بينيم؟4
شايد به همين دليل است كه انجيل يوحنا با 
اين كلام آغاز مى شود: در آغاز كلمه بود و 

كلمه خدا بود.5
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